
در دوره قاجار زنی زند گی می کرد که برای همیشـه نامـش جاویدان ماند، 

از همان هایی که هم عصر ما هسـتند اما نامشـان به سـادگی بین روزهای 

سپری شـده تاریـخ معـاصر ایـران فرامـوش شـده اسـت، همان هایـی کـه 

سـواد خواندن و نوشـتن را در خانه ها آموخته بودند اما گاه بیشـتر و بهتر از 

مردان درباره اوضـاع سیاسـی و اجتماعی روز اظهـار نظر می کردنـد. به گفته 

تاریخ نویسـان، بین زنان ادب دوسـت و اندیشـمند ایل بختیاری یکـی از برترین ها بود. 

بی بـی کوکـب دخـتر نصیرخـان سردار جنـگ و همـسر فتحعلی خـان سردار معظـم از 

نماینـدگان مجلـس شـورای اسـلامی بـود. بی بـی کـه حاجی خانـم هـم صدایش 

می زدنـد، ادب دوسـت و اهـل فرهنگ بـود اما به سیاسـت هـم توجه داشـت. 

ایـن را از آنجـا می نویسـم کـه در قلعه شـخصی اش به نـام دزک هـم میزبان 

دهخدا بود هم دکتر مصدق. سر آرنولد ویسـلون ایران شـناس در خاطرات 

خود دربـاره بی بـی کوکب می نویسـند: در اینجـا باید گفت که مـن در بین 

مردم ایـران از هـر طبقه اعـم از ذکـور و انـاث حتـی در میان رجال سیاسـی 

این کشـور کمتر کسـی را دیـده ام که بـه انـدازه این بی بـی وسـعت اطلاعات 

داشـته باشد. 

ویلسـون، پس از آنکه بی بی کوکب را در زمره اشـخاص دانا و بااطلاع زمان خود توصیف 

می کند، در خصوص دیدگاه و نظـر وی درباره حکومت قاجار می نویسـد: سرکار بی بی 

معتقـد بود مـادام کـه سـلاطین قاجاریه در ایـن مملکـت فرمانروایـی می کننـد، اهالی 

این کشـور آب خـوش از گلویشـان پاییـن نخواهـد رفـت و اوضاع ناگـوار کنونـی اصلاح 

نخواهد شـد. (ویلسـون، سـعادت نوری، ۱۳۴۷، ص. ۲۵۰). بی بی جزو اولین کسـانی 

بود که برای زنان کارگاه خوداشـتغالی ایجاد کرد. کارگاه های قـلاب دوزی و قالی بافی 

کارشـان رونق داشت.

 به تولیـد انبوه هم رسـیده بودنـد. با ایـن همه نـام بی بی کوکب به واسـطه سـفرنامه ای 

کـه از او به یـادگار مانـده در تاریخ ثبت شـده اسـت. برای همین سـفرنامه کـه مجموعه 

یادداشـت های او از سـفرش بـه اروپاسـت، بی بـی کوکـب را اولیـن زن سـفرنامه نویس 

ایرانـی می داننـد. سـفرنامه او عـلاوه بـر دقت نظـر و تیزبینـی، با نـثری پخته و انشـایی 

ادیبانه بـه نـگارش درآمده اسـت.

 اشـاره به آیـات و احادیث و امثـال عربـی و فارسـی، تضمین ابیـات مختلف از شـعرایی 

همچـون مولـوی و حافـظ و به ویـژه اثرپذیـری نویسـنده از کلیله و دمنـه و انوار سـهیلی 

کـه از کتاب های متداول ادبی در آن زمان بوده اسـت کاملا مشـهود اسـت. (دانشـنامه 

تخت فـولاد، ۱۳۸۹، ص. ۲۸۸)

زن مام زمین است
شاهنامه ضد زن نیست و زنان در آن جایگاه ویژه دارند

    

بخشـی از هویت زنانگی زن در ادبیات ملل نمودار می شـود. در میان آثار ادبی ایران نیز شـاهنامه 

فردوسی آینه تمام نمای زبان پارسـی اسـت که در آن نام حدود پنجاه زن آورده شده است. سیمای 

راهبردی زن در شـاهنامه بـه نجیب تریـن و پاکیزه ترین نحـو، یعنی به عنـوان مادر و همـسر، جلوه 

کرده است. فردوسـی در اشـعار خود، جامعیت نقش زن در بسـتر زندگی اجتماعی را به طور کامل 

و از همـه زوایـا نشـان داده اسـت. گاهـی زن را بـا تـاج شـاهی نمایـان می سـازد و زندگـی 

بوراندخـت و آذرمیدخت را بازگو می کنـد. گاهی از زنانی می گوید که شـاهزاده هایی 

همچون فریدون را زاده اند تا ایران زمین را از چنـگال ضحاک ماردوش نجات دهند 

یـا از زنانی می سرایـد که خـود شـاهزاده بوده اند چون روشـنک دخـتر دارا که پس 

از مـرگ پـدر بـه وصیـت او دل را رضـا می دهـد و بـه همـسری اسـکندر در می آید. 

زن از منظـر فردوسـی در دل حماسـه آفرینی ها خانـه دارد و گاهـی زن را پشـت 

پیروزی ها پنهـان می کنـد، ماننـد رودابـه و کتایون کـه خود پـای به نبرد نگذاشـتند 

اما دردانه هایشـان را در قامت پهلوانانی با نام رسـتم و اسـفندیار بدرقـه وادی هفت خان 

کردنـد. گاهـی نیـز چـون گردآفریـد، خـود، پـای در صحنـه پیـکار بـا دشـمن می گذارنـد و دژی را 

نجات می دهنـد. فردوسـی زن را مقامی والا بخشـیده اسـت و خود راوی شـجاعت زنانی می شـود 

که حکومت شـهر هروم را در دسـت داشـتند:

که آن شهر یکسر زنان داشتند/کسی بر در شهر نگذاشتند

آن شـهر را بسـیار کوی و برزن بود بر هر بـرزن نیز هـزاران زن نگهبان بودنـد. چنان که در داسـتان 

اسـکندر و زنان هروم، یکـی از زنـان می گوید:

ز چندین یکی را نبوده ست شوی/که دوشیزگانیم و پوشیده روی

آری، زن در شـاهنامه پناهـش خداوندگار اسـت و دل به خدای قوی داشـته اسـت، چنـدان که در 

داستان سـیاوش، فرنگیس، همسر وی، پس از کشته شـدن شـوی خویش، فرزندش را دور از خانه 

و کاشـانه خویش زاییـد تـا روزی تاج کیانـی بر سر نهـد و انتقام پـدر بگیرد. فردوسـی وجـود چنین 

مادری را شـاعرانه به مـاه شـباهت می دهد:

 همی رفت گلشهر تا پیش ماه/جدا گشته بود از بر ماه شاه

مادرانه های شـاهنامه خود منظومه ای بلند اسـت از تهمینه که در فراق پسرش، سهراب، جان داد 

تا سیندخت که در عاشـقانه های دخترش رودابه نفس کشید. فردوسـی از وفاداری زن در داستان 

شـیرین و منیژه می گوید. از شرم زنان در سرگذشـت سـپینود و بهرام می سراید. خردمنـدی زنان را 

با وصـف گردیه، بلنـدآوازه می کند.

 زن شـاهنامه روحـی لطیـف دارد و 

وجودش با هنر عجین اسـت. گاهی 

نـام آزاده می گیـرد و دسـت بر چنگ 

می نهـد و می نـوازد تا روحش سـیر و 

سـلوک شـاعرانه را طی کند و گاهی 

دسـت بـه ریسـیدن نـخ می زنـد تـا 

نان آور خانه باشـد همچون داسـتان 

«دخـتر و کـرم هفتـواد». فردوسـی 

زن را بخشـنده می دانـد. از دیـدگاه 

او فرقـی نـدارد ملکـه ای باشـد چون 

قیدافه یـا زن پالیزبانی باشـد. چون 

می آیـد،  پیـش  بخشـندگی  پـای 

سـخن را از زبان شـاهی چـون بهرام 

می گویـد:

 همیشه جز از میزبانی مکن

 بر این باش و پالیزبانی مکن

 این تنها بخشـی از دیدگاه فردوسی 

درباره زنانگی زن اسـت.

نعیمه زمانی
فعال فرهنگی
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 این تنها بخشـی از دیدگاه فردوسی 

بانوی مشهدی
 که شاهنامه را روایت می کند

دکتر مهدخت پورخالقی شاهنامه شـناس برجسته 

معاصر و اسـتاد تمام دانشگاه فردوسـی است که 

تا کنـون در بیـش از پنجـاه کنفرانـس داخلـی 

و بین المللـی حضـور داشـته اسـت و آثـار 

مانـدگاری چون «زن در شـاهنامه فردوسـی»، 

«دهقان تـوس و شـاهنامه»، «فرهنگ قصه های 

پیامـبران»، «درخـت شـاهنامه» و ده هـا مقالـه 

معتـبر علمـی در کارنامـه پربـار خـود دارد. 

دروس،  برنامه ریـزی  کمیتـه  در  عضویـت 

عضویـت در هیئـت مؤسـس فرهنـگ سرای 

فردوسـی و ریاسـت هیئـت فردوسی شناسـی 

دانشـگاه حیدرآبـاد هندوسـتان از سـمت های ایـن 

اسـتاد و پژوهشـگر پرتـلاش کشـورمان اسـت.
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۲شنبــــــه
۱۴ آذر  ۱۴۰۱

۱۰ جمادی الاولی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۲۷

در چه صورت حق طلاق باطل است و زن نمی تواند اقدام کند؟

باطل کـردن وکالت در طـلاق به نـوع وکالـت و شروط قیدشـده در متن 

آن بسـتگی دارد. در صورتـی کـه در شرایـط وکالـت عـدم عزل وکیـل قید 

شـده باشـد، امـکان ابطـال آن وجـود نـدارد. در غیر ایـن صـورت، هـر دو طرف 

ایـن امـکان را خواهند داشـت.

آیا می توان از لحظه ازدواج حضانت فرزند را به عهده گرفت و در عقدنامه ذکر کرد؟ 

زن و مـرد می تواننـد توافـق کننـد در صورت طـلاق حضانـت فرزنـدان پسر و دخـتر تا چه 

سـنی و بر عهـده چه کسـی باشـد و ایـن توافـق را در عقدنامه ثبـت کنند.

آیا مهریه واجب است؟ یعنی می توان بدون مهریه هم ازدواج کرد؟ 

تعیین مهریـه در صحت عقد دائم شرط نیسـت. یعنـی در صورتی که مهریه تعیین نشـده 

باشـد، عقد صحیح اسـت و خللی به آن وارد نمی کند. امـا در ازدواج  موقـت تعیین مهریه 

واجب اسـت.

پاسخ به پرسش های حقوقی بانوان
  در این ستون به پرســش های حقوقی مخاطبان عزیز که با 

پیامــک یــا تلفن ثبت شــده باشــد پاســخ داده می شــود. 

مخاطبــان گرامــی می توانند برای اطلاع بیشــتر، بــا روابط عمومی 

شــهرآرا به شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرنــد یا به شــماره پیامک 

۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.
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ریحانه عامل نیک
کارشناس الهیات

 اشـاره به آیـات و احادیث و امثـال عربـی و فارسـی، تضمین ابیـات مختلف از شـعرایی 

همچـون مولـوی و حافـظ و به ویـژه اثرپذیـری نویسـنده از کلیله و دمنـه و انوار سـهیلی 

کـه از کتاب های متداول ادبی در آن زمان بوده اسـت کاملا مشـهود اسـت. (دانشـنامه 

۲۸۸، ص. ۲۸۸، ص. ۲۸۸) ۱۳۸۹تخت فـولاد، ۱۳۸۹تخت فـولاد، ۱۳۸۹


